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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائا لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

ید با اعی را خرکه مشتری فضولی متبحث در این بود که اگر بایع فضولی متاعی را فضولةً فروخت لنفسه یا این

ر صحت قهراً اگ تواند با لحوق اجازه تحقق پیدا کند و صحت داشته باشد؟ کهپول دیگران لنفسه، همین مفاد می

شود و ی صاحب متاع و مالک خارج میدر آن بایع فضولی متاع از کیسه شود کهداشت معنای آن این می

ی جا ثمن از کیسهجایی که مشتری بوده است آنشود. و در آنی فضول وارد میعوض آن که پول باشد به کیسه

ز ست ای او خارج نشده اکه پول از کیسهآید با اینی فضول میبه کیسهشود اما مثمن و متاع دیگری خارج می

ین بیان ای دیگری خارج شده است. این قابل تصحیح است یا نه؟ خب تا حالا چهار طریق برای تصویر کیسه

 شد که گذشت. 

ن الله علیهم اجمعیی مرحوم کاشف الغطاء رضوانآخرین راهی که فرموده شده که منسوب به بعضی از تلامذه

جا ز آناجایی وارد بشود که مثمن که ثمن در همانم به اینهست این است که فرمودند ما در باب بیع نیاز نداری

ه بشود نه. در تحقق بیع خارج میدارد جا جایی باید وارد بشود که ثمن از آن شود. یا مثمن بهخارج میدارد 

ین انشأ ع مُین بیاین نیازی نیست. بلکه در این موارد هم عنوان بیع صادق است و وقتی اصیل اجازه کرد هم

شود در ملک فضول و ثمن از ملک شود که متاع وارد میی آن همان میکند و نتیجهت فعلیه پیدا میصح

 شود یا برعکس در موارد دیگر. این فرمایشی است که فرمودند.دیگری خارج می

 ت أم لا؟ته اسخب این مسئله این راه حل توقف دارد بر همین مبنا. که آیا در حقیقت بیع این مطلب نهف

 قیقت بیعت و حمقام حسب ما وقفنا علیه سه موقف اصحاب دارند. یک موقف این است که نه این باطل اس در

جا خارج بشود و بیاید در ملک کسی که مثمن شود ثمن از همانجایی که مثمن وارد میهست که همان اینبه 

هم  متأخرین و از الاصحاب باشد از ملک او خارج شده است. و یمُکن أن یُقال که این شاید مسلک معروف بین

ین شان همین است محقق خوئی قدس سره هم هممعمولاً همین مسلک را دارند حضرت امام هم نظر شریف

م. طور و شیخ اعظم. این چند بزرگوار را از باب نمونه عرض کردشان و آقای نائینی هم همیناست نظر شریف

 شان این است. ها نظر شریفاین
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 ن هست. وایع آشاست که و موقف ثانی این است که نه تقومّ به این جهت ندارد بله این فرد  قول دوم این

دی از ه غیر واحجور نیست که تقوّم به این جهت داشته باشد. این را هم ذهب الیمتعارف آن هست. ولی بیع این

رّ قد م»جور فرموده است که شان اینی مبارکهاصحاب، مثل محقق خراسانی صاحب کفایه، که ایشان در تعلیقه

رج خملک من  ین فیفی باب المعاطات أن حقیقة البیع لیس الا التملیک بالعوض و لا یعُتبر دخول احد العوض

جا هم این« بیعا هو الفیکون مع قصده الی بیع مال الغیر لنفسه قاصداً الی م»یعنی عوض آخر. « من ملکه الآخر

صد بیع را ق گوید برای خودم فروختم واقعاًفضول مال دیگری را می ،وختمگوید که برای خودم فرکه دارد می

عروه  چنین مرحوم سید صاحبو هم ی خودش خارج بشود.کرده چون متقومّ به این نبوده که باید از کیسه

ی خودشان شان، ایشان هم همین نظرشان هست. مرحوم محقق ایروانی در حاشیهی شریفهقدس سره در حاشیه

ت طور است. بعضی از اساتید معظم ما دام ظلّه هم علی حسب نقل از ایشان، حالا آن وقشان همینشریف نظر

 شان همین است کهیفکه ما خدمت ایشان بودیم بیع نبود زکات بود. از ایشان هم نقل شده که ایشان هم نظر شر

ه کده کرده توان استفافرموده است میبلکه از فقهای سابق هم یک عبارتی است که شیخ اعظم نقل  لازم نیست.

د و أنّ ظاهر جماعة کقطب الدین و الشهی»شان همین بوده. این عبارت را توجه بفرمایید ها هم نظر شریفآن

داند ی میکه مشتر ن فرضیدر ای« غیرهما أنّ الغاصب مسلّط علی الثمن و إن لم یملکه فإذا اشتری به شیئاً ملِکه

جا خرد. اینرود از او میداند میکه میبا این ،ردهداند که این ماشین را غصب کت. میکه این بایع غاصب اس

جوری فرمودند. دهد. این بزرگان اینداند ماشین مال او نیست میخب قهراً پولی را به همین غاصبی که می

 الان به اشینماین  فرمودند حالا اگر این غاصب برود با همین پول چیزی بخرد. با این پولی که از فروش

شود. جا این معامله درست است و مالک فرش میاند اینگفته دستش آمده برود مثلاً فرش بخرد برای منزلش.

وده بری عالم ن مشتچرا؟ گفتند اگرچه این مالک آن پول نشده و آن پول در ملک مشتری باقی مانده اما چون آ

یعی نابراین بصب را بر این پول. وقتی خودش مسلطِ کرد بع غاکه غاصب است خودش مسلطّ کرده این بایبه این

 درست است. و دهد با این پول تمام است که او انجام می

ست اکه مالک ثمن جا در حقیقت همانها گفتند پس لازم نیست مالک باشد و اینخب حالا این مسئلةٌ که این

ن و آمده ای ست که عالم بودهاای کیست؟ آن مشتری جا مالک ثمنمثمن در ملک همان باید وارد بشود نه، این

ط ل به توسین پوسیاره و این ماشین را خریده. ثمن مال آن هست. ولی این آقای غاصب چون مسلّط شده بر ا

خرد آن متاعی را که خریده است در رود چیزی را میکه مالک نشده الان وقتی که میمالک خودش، و لو این

شود ثمن آن از ملک غاصب خارج شود. پس متاع در ملک غاصب وارد میارد میملک خود این غاصب و

 شود. منتها آن صاحبی که آن را مسلّط کرده بر این. شود از ملک صاحب آن خارج مینمی
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 ت اصلاً.که پول خودش را داده به دست کسی، این در قالب معامله نیسس: فقط مسلط کرده آن از باب این

جوری فتوا ها اینگوییم آنها را میعالی است ما داریم فتوای جماعت و اینن فتوای حضرتج: خب حالا ای

خواهند بگویند که لازم نیست که ثمن ملک کسی باشد که ها هم میفهمیم که آناز فتوای این بزرگان می دادند.

شود. بمثمن وارد ملک او جا ولی ری باشد مثل همینشود ثمن ملک دیگشود. میمثمن وارد به ملک او می

جا خارج بشود. نه این لازم نیست. از این شود ثمن از همانجایی که مثمن وارد میبنابراین لازم نیست که همان

 ها درست است یا درست نیست آن مطلبٌ آخر. آید، حالا این مطلب آنفتوا این مسئله به دست می

ها چنین فتوایی الدین و غیر اینشود مثل شهید، مثل قطبا نقل میهای از بزرگان که از آنپس بنابراین یک عده

 ها هم قبول دارند که بیع متقوّم به این مسئله نیست.ی این فتوا این است که آنها دادند بحسب نقل. لازمهرا این

 ستملکیت نی طرفی این فتوا فقط انحصار در این مبنا ندارد که بیع این طرف ملکیت متقوّم به س: خب لازمه

 کرده ما از باب که خودش آمده اباحهونچایش باشد که ی این فتوا بنابراین فرمبلکه ممکن است که لازمه

یعنی  ؟دانم غاصب هستی یعنی چیکنم به تو، و میکه لا بیع الا فی ملکه، من این را مسلط می آناً ماییملکیت 

مر کردم اکه تو را مسلط بر این توانی بروی چیزی بخری. همینترشی بیانداز؟ با پول این می برو سرکه بیانداز؟

 لک باشد. مکنی ملکیت آناً مایی حاصل بشود و باز هم بیع متقوّم بر روی بیع میو لا بیع الا فی ملکه، وقتی می

این  م یکی همبکنی ج: نه البته بعضی مثل خود شیخ اعظم گفتند ممکن است کلمات آن فتوا را مثلاً ما توجیه

جا انشاء جور دیگر، بگوییم غاصب در آنفرمایید که ملکیت آناً مایی باشد و امثال ذلک. یا یکاست که شما می

که نیست نکه عالم هست به ایکند با اینی که دارد میسلیطتملّک کرده برای خودش. و آن مسلِّط مثلاً با همان ت

جور توجیهاتی توانی تملکّ بکنی. اگر ایندهد که تو میمیکند این کارهای ... اذن با همان دارد اجازه می

ها را عرض کردم دیروز ما ملکیت که ملکیت آناً ما و این حرفها خلاف ظاهر است. برای اینهست... ولی این

بین کنیم توانیم جمع بقاعده داریم که نمیه دو تا حکم شرعی داریم دو تا کتوانیم بگوییم آناً ما را در جایی می

ین قانونی فهمیم که شارع ملکیت آناً ما را جعل کرده یعنی چنجا میآن دو تا قاعده را الا به این فرض. خب این

لان اخندند اصلاً، کنیم. اما در بین ابناء عرف که چنین چیزی نیست. ملکیت آناً ما چی هست؟ میرا کشف می

آن را  لّط کردهه آمده مسند. ملکیت آناً ما یعنی چی؟ کفهماگر بخواهی همین مسئله را به مردم بفهمانی، نمی

 یعنی چی ملکیت آناً ما. 

 س: ؟؟؟

 ها از احتمالات نیشقولی هست. یعنی خلاف ظاهر است.رود دیگر. یعنی اینج: احتمال نمی

 ؟؟؟ صوماز مع فرمایید واقع امر مکلیت آناً مایی یکشف عن قول المعصوم و دو تا خطابی کهس: شما دارید می
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 جا درست است. ج: بله آن

 گوییم فتوای شهید وگوییم این نظر شما درست است اصلاً. عیبی ندارد با این بحثی نداریم میس: ما می

لاً. اما ها ... فرضاً که اشتباه هست اصها این باشد ممکن است که مبنای آنالدین که معلوم نیست مبنای آنقطب

 شان از آن ؟؟؟تواند باشد و فتوایآن مبنا می بنابر فرض اشتباه هم بنابر

که فرمودند شود و مالک نیست با اینها نقل شده فرمودند که مالک نمیجوری از آنج: نه خودشان آخر این

م هشود و مالک نیست فرمودند که معاملات آن درست است چون آن مسلط کرده او را. مالک مالک نمی

خواستیم  میکنیم... حالا مهم هم نیست حالادیگر بیاییم خلاف این ظاهر معنا بشود این ظاهر این کلام نمی

که رای اینباشته دبگوییم که ممکن است که این آقایان هم از این زمره باشند پس مثل شهید هم چنین تصوری 

شان تصورات ها همالدین و جماعتی از بزرگان فقهاء، اینقوّت پیدا کند این مسلک که مثل شهید، مثل قطب

های علمیه حوزهها و ی طلبههمین بوده که بیع متقوّم نیست. حل این مسئله برای ما مهم هست و مبتلا به همه

بنابر  لسلام استاکنیم دیگر. خب سهم امام مال امام علیه است چون ما سهم مبارک امام علیه السلام را خرج می

حیث بنتها فقهاء هم همین است که مال شخص امام است م بخصوص این مسلک که مسلک معروف و مشهور بین

 ل را ملکین ماامامتش، حیث امامتش حیثیت تعلیلیه است. نه تقییدیه. یعنی چون امام هست خدای متعال ا

ر. شما ست دیگحالا در عصر غیبت خب مال حضرت هایشان کرده برای مصارفی که امام علیه السلام دارند. 

خرد، نان، مثمن داخل در رود نان میخواهد با این برود جنس بخرد، خب میبه، طلبه میدهید به طلشهریه می

شود جوری درست میچه رود. این بیعی امام زمان میرود؟ از کیسهی کی میشود پولش از کیسهملک طلبه می

دارد چون ملک خودشان نسهم سادات اشکالی  جور؟چه ست آن معامله رااجا؟ اگر شما بگویید بیع متقوّم این

مالک  شکند ساداتی که شرایط اخذ سهم سادات را داشته باشد خب با اخذچه که اخذ میشود سادات آنمی

 جا ما چه بگوییم؟خب ... اما در این شود وقتی مالک شدمی

جد امام، ایشان آمدند مسالله اراکی قدس سره میآید که آن فی اوان الشباب باید بگویم مرحوم آیتمن یادم می

ا هم کرد ایشان قبل از انقلاب، مسجد امام. می نماز جمعه میقائل به وجوب تعیینی نماز جمعه بود و اقامه

رفتند من هم توی مسیر خدمت شان میکردیم یک وقت ایشان بعد از نماز جمعه به طرف منزلگاهی شرکت می

جوری هچبگیریم  خواهیم نانکه آقا الان ما با شهریه می ایشان مشرف بودم همین مسئله را از ایشان سؤال کردم

شود. همین وجهی که در باب معاطات آقایان شود؟ ایشان فرمود که آناً ما قبل از خریدن ملک شما میمی

 فرمودند. 
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الله محضرت سلا کهالله به اینکه از یک طرف یقین داریم که ان شاءکنیم؟ از اینخب از کجا ما این را درک می

انبار بشود از بین برود این که نیست و طور برفگوید این اموال که همینعلیه راضی هستند به این تصرف. که می

ن آن های علمیه پا نگرفتحوزهگیرد. های علمیه پا نمیاگر این هم مصرف نشود به طلاب داده نشود اصلاً حوزه

ا این بهاست.. بنابراین قطعاً حضرت راضی هستند نباعث محجوریت احکام و اسلام و تبیین شریعت و ای

کنیم؟ حالا فرمویند نه ما کجا یقین پیدا میچینیم. البته امام در بیع در بحث ولایت فقیه میمقدمات که ما می

 ها. جوری هست وجه یقین پیدا کردن آنکنند اینپیدا می هایی که یقینآن

 بیع الا ده لاف راضی هستند به این کار. از یک طرف خودش فرموخب حالا یقین داریم که حضرت از این طر

یگر. از دها از شارع است. لا بیع الا فی ملک از شارع است رضایت هم از شارع هست فی ملک. هر دوی آن

 شود.کند که ... بنابراین آناً ما قبل از آن این میامام معصوم علیه السلام هست. این کشف می

یط نی که شراها را بخشیدند به کساکشف بشود که حضرت هبه فرمودند کسی بگوید که حضرت اینیا قهراً مثلاً 

 .الله علیه رای حضرت سلامکنیم هبهآن را دارند و ما هم با این کارمان قبول داریم می

ب تناسس به الله علیه در بحث خمو الان یادم آمد که مرحوم شیخ استاد آقای حاج شیخ مرتضی حائری رضوان

ا تشود؟ بعد ایشان فرمودند ما عیالات حضرت هستیم. شود بشود یا نمیکه همین مسئله بود که صرف طلاب می

یشان ااشک  گفت ما عیالات حضرت هستیم یک انقلابی در ایشان ایجاد شد و بغض گلوی ایشان را گرفت و

 جاری شد که فرمود ما عیالات حضرت هستیم. 

 مثلا؟ًس: یا از باب ولی غائب 

 ه ولیج: بله حالا آن هم یک حرفی است که صاحب جواهر فرموده است کی ولی غائب هست؟ یعنی فقی

 حضرت است؟ 

 س: ؟؟؟

ون چند که البته بعضی فقهای بزرگ مثل صاحب جواهر از آن راه حل کرد ج: حالا آن هم یک راهی است.

قیه فاست که  رمودهایشان برسانیم خود شارع ف حضرت غائب هستند و ما دسترسی نداریم که اموال ایشان را به

ه کگویند آخر این تصور ندارد ای هم مثل آقای خوئی میست. و عدهاجامع الشرائط این ولی اوست. ولی غائب 

ن بحث آن ا جا این روایت. حالا این دیگریک آدم غیر معصومی ولیّ معصوم بشود. این انصراف دارد از این

ساماندهی هست معنای آن  اشکال درارد. چون شود گفت که انصراف هم ندآید میس میالله در کتاب خمشاء

. ولی هست الان این نیست که این تسلط بر او دارد. بر آن شخص دارد یعنی در ساماندهی اموال ایشان این

 اشکالی ندارد.
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 س: وکیل نیست؟

 ج: نه وکیل نیست. 

 ؟لو تملیک را ندارد به صورت مطلق و لو بالتملیک وی تصرف و لو س: حاج آقا فقیه اجازه اباحه

ها ست اینهدانیم این اول کلام است. چون خبر نداریم استصحاب بقاء ملک هست استصحاب عدم اباحه ج: نمی

 همه وجود دارد دیگر.

 ی فی التصرف را هم یقین نداریم به آن؟اباحه س:

ی تحلیل که ادلهاین انبار بشود. چون بعد ازد که این اموال برفگوینج: بله الان ما یقین داریم که حضرت... نمی

بار گوید که مردم باید بدهند از آن طرف انها بوده از آن طرف خب جعل شده میرا نداریم در آن چیز و این

ا حالا تها که چی؟ عصر غیبت هم که معلوم نیست که چقدر هست هزار سال، هزار و چهارصد سال کردن این

 شت که ...دانیم معاذالله تا کی هم این غیبت ادامه خواهد داکشیده، حالا هزار و دویست... و نمی طول

 ها نشده که از حضرت سؤال ...همه علماء خدمت امام زمان زسیدند آنهمه سال، اینس: حاج آقا این

 ها خیلی ...ج: بنا نیست که این مسئله

ای نامه ی، ایشانم که به نظرم مرحوم آقای حاج شیخ مرتضی حائرکنالبته این را هم توی پرانتز عرض می

 ها ما یُقال هست. نوشته بودند و اذن خاص گرفته بود. حالا دیگر حالا این

 بنابراین این هم موقف ثانی بود.

ندارد. توانیم بگوییم که اشکالی جا ما میکه در بیع فضول مال دیگری را در اینموقف ثالث تفصیل است. به این

ی عقلاء کند. ما باید ببینیم کجا توی سیرهی عقلاء نگاه مییعنی این نظر، نظر موقف ثالث این است که به سیره

جا خارج شده بعد ببینیم جایی که معوض از آننجوری که ثمن یعنی عوض داخل نشود در همااین بیع این

یم اشکالی ندارد. هر جا گویکه سیره بر آن هست میها بر آن هست و کجاها نیست. هر جایی ی آنکجاها سیره

ام گوید که شما مثلاً بیایید متاع خودتان را، کسی بگوید خانهگوییم اشکال دارد. فلذا این قائل میکه نیست می

شود. اما اگر بگوید که با پول خودت بروی نان بخری برای را فروختم برای زید. ایشان گفته که این درست نمی

خرد. آید. برای فقیر میی شما نمیرود ولی نان دیگر توی کیسهی شما می. این اشکالی ندارد پول از کیسهفقیر

گوید آقا من گرسنه هستم نان رود یک فقیری میرود کوچه میاین رایج است. الان مثلاً دارد توی خیابان می

دهد به فقیر. نان را ا پول خودش میخرد برود توی نانوایی یک نان میخواهم خب خود این شخص میمی

پس مثمن در جایی وارد شد که ثمن از  ی فقیر رفت؟ نه.برای کی خرید؟ نان را برای فقیر خرید. پول از کیسه

جور جاها اشکالی ندارد. شود. اینجا وارد نمیشود و ثمن از جایی خارج شد که مثمن در آنجا خارج نمیآن
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ی جا که پول از کیسهی خودش را بفروشد برای دیگری، اینجایی که بیاید خانهنچون سیره هست. اما مثل آ

شود. این هم تفصیلی است که صاحب عمدة المطالب از معاصرین جا گفته که نمیاو، آن دیگری خارج بشود این

 خب این مواقف اصحاب در حول این مسئله هست.  الله فرمودند.رحمه

ها این است که در تعریف ها را ببینیم که چه هست. حرف آنگویند باید حرف آنیکسانی که اشکال دارند و م

الٍ. مبادله مالٍ بم بادلةمبیع اخذ شده عنوان مبادله. شیخ اعظم اول کتاب البیع فرموده، در مصباح فرموده البیع 

کند؟ این ییدا مپتحقق است. و حقیقت مبادله این است که این بدل آن قرار بگیرد. این بدلیت در چه صورتی 

ابل شود در مقجا اگر این کتاب برود در ملک زید بکتاب ملک زید است. آن مثلاً پول هم مال عمرو هست. این

د که آن پول عمرو ملک زید بشوکه آن پول ملک زید بشود یعنی این کتاب ملک عمرو بشود در مقابل ایناین

تاب از کگفتیم معاوضه است صادق است. اما اگر این  ت اگرجا مبادله صادق است معاوضه هم صادق اساین

ا ا بدهد یآن ر ملک زید خارج بشود و در ملک عمرو وارد بشود ولی عمرو پول آن را ندهد بابای عمرو پول

البیع مبادله هست پس  ای شده؟ مبادله محقق نشده. و چون حقیقةجا چه مبادلهرفیقش بیاید پول آن را بدهد این

 بیع نباشید بند ر شما بندبعداً این را، بله اگ مگوییجا توی پرانتز میبراین عنوان بیع صادق نیست. بله حالا اینبنا

مال  یاراتی کهخجا هست مثلاً بگویید خیار مجلس هست یا که بخواهید بگویید آثار بیع در اینصدق بیع نباشید 

ی راداد خاصکه فرمودند بعضی فقهاء، این خودش یک قنعنوان بیع هست در بند این نباشید ممکن است کما ای

فروشم و پول می عمرو هست که مثلاً بین سه نفر در حقیقت انجام بشود که زید بیاید بگوید من این کتاب را به

ن را خشی از آیک ب آن را خالد بدهد. یا پولش را خالد و خویلد بدهد که چهار ضعلی بشود یا پنج ضلعی بشود

شود توی مسجدی که یک کسی مثلاً بلند میبخشی را او بدهد و بخشی را آن دیگری... مثل اینو بدهد ا

فروشم به فروشم به مسجد یا میبه مسجد، می کنم مثلاًگوید آقا من این فرش خودم را آوردم تملیک میمی

ین را انم. ولی ملیک کفقیر، پول آن را شما جماعت بدهید. من توانایی این را ندارم که مجاناً این را تفلان 

ةٌ، که نام آن ملةٌ صحیحگوییم این لیس ببیعٍ اما معافروختم به مسجد یا به فلان فقیر، پول آن را شماها بدهید. می

 بیع نیست.

 ی مال به مال هست یا نه؟س: مبادله

 بادله چون صادق نیست دیگر. ج: نه. م

 ؟س: چرا صادق نیست
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جا که ین از اینگوید که مبادله باید این بدل او باشد بدل شده به این است که اج: حرفش همین است دیگر، می

جا از آید اینجا نمیبدلش از آن ،آیدرود بدل نمیجا میاین جا. اما این ازاست بیاید همین رفت آن بدل این

 ها این است این معاوضه نیست. مبادله نیست. شود. حرف اینآید این مبادله نمیای دیگری دارد میجیک

 س: ؟؟؟

 .کنیم تا حالا برسیم به ..یمها را داریم تقریر ج: حالا حرف این

مبادله گویند هایی که میاینگویند آقا مبادله صادق نیست. بعضی از گویند، میجوری دارند میها اینپس این

ق عاوضه صادمگویند مبادله، صادق نیست مثل محقق شیخ اعظم، محقق امام، محقق خوئی، این بزرگواران که می

جا شود ثمن هم به همانجایی که خارج میکه متاع از هماننیست و صدق مبادله و معاوضه متقومّ است به این

شود. ولی این جا را شامل نمیی بیع اینجا نیست ادلهنگوییم بیع ایها گفتند بله ما میوارد بشود بعضی از این

ار رد مثل خیصاص به بیع دابه غیر عنوان بیع تصحیح کنیم فلذا بعضی از آثاری که اختتوانیم معامله را می

ی آن برود اشکالی شود آن هم از کیسهشود او مالک میل میصآید. اما نقل و انتقال حاجا نمیمجلس، این

کنیم که این بیع تصحیح توانیم به عنوان معاملةٌ اُخری، غیر از به این را بعداً باید بحث کنیم که ما میندارد. ک

 شود راه ششم مثلاً، ولی نه به عنوان بیع. این فرمایشی است که این بزرگان فرمودند.می

بول قت که ما ین اساآن هم قد یجُاب از این کلام به همین مطلبی که شاید توی بعض اذهان آقایان هم باشد. و 

دله ندارد. ها به کجاست؟ ربطی به مبای این متاعست. اما اضافهای بین دو متاع داریم مبادله است بیع اما مبادله

جایی نسبت که این کتاب باید همانکتاب بدل آن پول شد آن پول هم بدل این کتاب شد. اما حالا این این

ی مفهوم مبادله نیست. بله شود این لازمهجا ثمن خارج میپیدا کند که از آن ی ملکیتملکیت پیدا کند اضافه

ایی که ای نباشد ظاهر کلام همین است که بله. ببینید مثل چیزهکند. یعنی اگر قرینهاطلاق این را اقتضاء می

ها و لامپ فروشد خب در اعراف مختلف، مختلف هست که مثلاً اینمشمول مبیع هست. کسی که خانه را می

شود برای زندگی. ها چیزهایی است که در خانه به کار گرفته میها خانه نیست اینپرده و فرض کنید کولر و این

شود مقتضای اطلاق بیع در اعراف فروشد أم لا؟ خب گفته میها را هم دارند با آن میفروشند ایناگر خانه را می

 ای هم باز،ردهپده، نه هر که خانه را فروختم دیگر این چراغ و پر گویدمثلاً ماها الان این است که وقتی می

ها ها داخل در آن هست. بیع متقومّ به این نیست که اینهای متعارف، اینهای مثلاً خیلی اشرافی نه، پردهپرده

وشم ولی فرد میاقتضای دخول دارد. اطلاق کلام بحسب این تعارف. و الا اگر بگوی ،داخل باشد ولی اطلاق

گویند بیع باطل است. پس این بیع نیست. بیع هست پس تقوم خواهم ببرم، نمیها را میهای آن را نه. اینلامپ

 هست.  مبیع ندارد ولی اگر قید نکردند شرط نکردند ظاهر اطلاق این است که داخل در مبیع هست همراه
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ی در شود مجانی نیست. ولادله که دارد انجام میالٌ بمال هست. این مبمجا هم فرمودند بله مبادلة حالا این

جایی وارد شود و مثمن همانجا وارد میشود که مثمن آنجایی وارد میموارد متعارف همین است که ثمن همان

م، هایی که زدشود. اما نه اگر حالا آمدند سه ضلعی کردند آن را، مثل مثالمیجا خارج نشود که ثمن از آمی

ای از بزرگان این حرف را جا. این حرفی است که خب عدهالی ندارد بیع صادق است در ایناین هم اشک

 گویند معاوضه هم همین است یعنی این عوض دارد. این متاع عوض دارد.می فرمودند.

 س: یعنی اطلاق باعث شد که آن موارد هم داخل در بیع شود.

  ه آن است.نوان بیع منصرف باگر قید را نیاوردی این عشود منتها ج: بله یعنی حقیقت بیع شامل آن هم می

 س: ؟؟؟

شود که در شود این تعارفی که مثلاً وجود دارد موجب میج: بله دیگر اگر قید نیاوردی موجب انصراف می

 کند این مصداق آن هست. که تبادر میها آنذهن

خود  أیّ جهةٍ؟ مال به مال در چه جهتی؟ فی یدلهشود این است که این مباجوابی که از این فرمایش داده می

ع هست  یکی متاشود یعنی چی؟ تحقق مبادله برای این دو متاع که یکی پول هست مثلاًذات این دو تا مبادله می

چیز بخواهیم بکنیم اصلاً تصویر مبادله، شان به چیه؟ خودشان با غمض از همهفرش هست این مبادله شدن

این  لکیتی کهارتباط م و این ...مکن است؟ یا به این است که این نسبت ملکیتی که بینها ممعاوضه، توی این

 ند با چیزکه ارتباط با چیزی پیدا بکمتاع دارد با یک شخصی، یا یک شخصیتی، این جایگزین بشود به این

با این  شخص که حالا که این ارتباط ملکیت ایندیگری، شخص آخر یا شخصیت آخری پیدا کند در مقابل این

و الا  رار بشود.شود به جای آن ارتباط ملکیت با یک امر دیگری با آن ثمن یا با متاع دیگری برقمتاع قطع می

 شود بگوییم این بدل آن هست و این بدل این است؟ جور میاگر از این حیث ما غمض عین بکنیم چه

 کافی نیست حتماً باید در ملک هم باشد؟ صرف سلطه س:

 لا آن بحثٌ آخرٌ، بالاخره آن ارتباطی که ...ج: حا

 س: آن ارتباط وقتی که سلطه کفایت بکند.

 ی کی؟ ج: سلطه

کند مثل جاهایی که ولی ها کفایت میی آنی آن فضول و آن مشتری یا آن فضول و آن بایع. آن سلطهس: سلطه

 دیگر این مبادله در جایی است که آنجا کند در آنوفه هست همان کفایت میدهد یا جایی که موقانجام می

 آید مالش در ...کسی که مسلط هست می



 درس خارج فقه حضرت استاد شب زنده دار دام ظله
 24/03/1401تاریخ موضوع: بیع فضولی

 
 

ی عقد بخوانید عاقد که شما صیغهکند؟ مثل اینچکار می زنید آن ولایت که دارد آنجا که شما مثال میج: نه آن

هست. یعنی  بین آن متاع و آناست.  ی بین آن زوج و زوجهاوضهشود که. این معکه طرف زوجیت واقع نمی

شود. یعنی جا مبادله میشود؟ آنخرد. پس چه میآید میمثلاً تولیت یک مسجد یا یک موقوفه برای موقوفه می

مثلاً،  مال فرش اع همقبلاً این پول مال موقوفه بود یعنی ارتباط با موقوفه داشت ارتباط ملکیت داشت. آن مت

آید در ارتباط حالا آن فرش می وجود داشت.م ملکیت فروش است. آن هداری بود که فرشمال آن مغازه

شود و یکه این ارتباط مسجد یا موقوفه با این پول قطع مکند در مقابل اینملکیت با موقوفه یا مسجد پیدا می

جا این که عاقد اصلاًفروش. و لو اینشود طرف ملکیت آن فرششود، میرود به جای آن جایگزین میمی

 قد متولی هست. نیست. بله عا

متاع  توانید بگویید آقا این متاع بدل اینجور میپس بنابراین حرف بر سر این است که شما بدون این جهت چه

شود؟ بدلیت یعنی این جایگزین آن هست در مقابل جور میهست یعنی چی بدل این متاع هست؟ این بدلیت چه

دارد. با نرف محقق خوئی این است که این تصویر حسره،  توانیم تصویر کنیم حرف امام قدسآن هست. ما نمی

گویند که من این متاع را برای آیند میطور میقطع و غمض عین از این جهت. حالا إن قلت اگر ندارد پس چه

 جا؟ شود اینجور میگوید این پول را بردار برو برای خودت یک چیزی بخر. این چهام خریدم یا میبچه

ها این است که من این را خریدم برای جور تعبیر ... مقصود آنها تسامح است. ایندند که اینامام جواب دا

گوید این جلّ را رود حالا مثال زدند میکه میی آن مال کی هست؟ مال فرزند است. مثل اینخودم ولی فایده

  را برایدارد؟ یا نه جلّ ی ملکیت با فرسبرای فرس خریدم. خب جلّ را برای فرس خریدم یعنی این اضافه

شود که وقتی روی ی آن برای فرس است که روی آن فرس گذاشته میخودم خریدم؟ ملک من هست اما فایده

 نشیند فشار به بدنش مثلاً نیاید. آن می

ز اصور درست تتوانیم تصور بکنیم هنوز ست که در ذهن ما هم همین است که نمیا جای مهم همینبنابراین نکته

ی ملکیت ... و ی ملکیت خودشو تبادل در اضافهکه ما بگوییم آقا این دو تا متاع بدون توجه به آن اضافهاین

ن، ی ملکیت آخواهد بگوید این به جای آن، آن هم به جای این است. به جای آن یعنی چی؟ یعنی به جااین می

 ن باشد.وض ایعم این عوض آن باشد این به جای طلب اضافه بودن او. اما خود این دو تا، من اعتبار کرد

که در یک جهتی باشد بله تعبیر سابق شما توی ؟؟؟ اما از این هم مبادله هست مگر اینی چه که لازمهس: آن

گوییم این مال گوییم ملکیت کی؟ میگوییم هم که در جهت ملکیت هست اما نمیآید که بگوییم ... میلازم نمی

که مشتری پول را داده این مال هم مال خودش کنم ؟؟؟ که بشود در مقابل اینمی یک وقت هست که من نیت
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ی بشود اگر نیت کرد ملکیت بشود مال خودش، اگر نه نیت ملکیت بشود مال کسی دیگری، فی جهة الملکیة

 که درست است. هر دو تا مبادله در طرف ملکیت است. تبادل در طرف ملکیت است. آن

 نیست. ج: مبادله دیگر

 س: چرا مبادله هست.

 ست. ای مجانیه بله به قول محقق خوئی دو تا هبه ج:

 چرا؟ س:

گوید من فروختم این کتاب را به عمرو ولی از عمرو پولی از که ... این آقا این کتاب را فروخته، میبرای این ج:

ی ل از کیسهمقابل آن نداد. بعد پوشود. پس عمرو مالک این کتاب شد مجاناً. چیزی در ی او خارج نمیکیسه

شوم عوضی که گیر شوم؟ این پول میشود برای منِ بایع، پس بنابراین من هم مالک چه میخالد دارد خارج می

هم پول را  دهد من مجاناً کتاب را به او دادم آنآید آن هم دارد کأنّ این پول را مجاناً به من میاین آقا نمی

 ی مجانیه است. تا هبه مجاناً به من داد. دو

 ی مختلف هست؟بههگویند که دو تا بینند یعنی؟ یعنی میتبادلی بین این دو تا نمیانصافاً هیچ ؟؟؟ س:

 ج: دو تا هبه هست بله.

 شود ؟؟؟الملکیة تبادل پیدا میاین مال من مال فلانی باشد بله فی جهة بینند؟واقعاً این جوری میس: 

 تبادل نیست اسم این. دو تا چیز است.شود. ج: تبادل نمی

مانع  اشته باشدای که فرمودید بین المالین که تصویر دارد. تصویرش این است که طرف اضافه اگر ندس: مبادله

ر گوییم مانع اغیاشود مانع اغیار نیست میامکنه و ازمنه و سایر جهات را شامل می فی جهةاغیار نیست و 

شود که در ؟؟؟ اما به همین شهادت ها را شامل نمیالملکیة است آن گوییم فی جهةهست از این جهت، که می

زم دانم منتها مال کی بشود ملک کی بشود لاگویند بیع فی جهة الملکیة را هم داخل میعرفی که به این می

ر انع اغیامست ه هفی جهةٍ خاصة باشد. بله فی جهة الخاصنیست. این یک چیزی غیر از این است که لازم است 

 شود با این تقیّد پیدا کردن این تعریف، اما فی جهة مالکیت کی؟ هر کی غصب کرد. هم می

 نه. هر کی غصب کرد؟ ج: 

 س: هر کی غصب کرد مال خودم ؟؟؟ 

 که شود. برای اینج: نه بدل و عوض نمی

 گویید بدل؟ بدل ؟؟؟ س: چرا می

 ج: در مقابل این باید باشد دیگر. 
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ی عقلی که خواهیم بگوییم لازمهتوانیم با آن بجنگیم، اما میکنیم ما نمیه یک وقت ما استظهار میس: بل

 تواند روی هوا پا بگیرد نمی

دند لامه فرموعی عقلی بگیرید یا عرفی بگیرد. توی بعضی از کلمات عقلی هست. که مثل ج: حالا شما یا لازمه

 شود.مات بعضی دیگر هست. قید نمیکمه عقلاً تصور ندارد. یا عرفاً در کل

گوییم بیع عبارت است از مانیم دیگر، میی آن گاهی میگوییم توی قافیهراه حل این است اصلاً ما یک شعر می

، مبادله تاوضه نیسیع معچی؟ مبادله. یا بیع عبارت است از معاوضه. راه اخیر این است که ما بگوییم نه اصلاً ب

این   باید درشود بیع، اما حقیقت آن این نیست که لیس الامبادله و معاوضه واقع می . بله گاهی مصداقنیست

شد ک چیزی باکه یک مقابلی داشته باشد در مقابل یلباس تجلی کند. بلکه حقیقت بیع تملیک عین است به این

به کند یا به من ه الش راکه فلانی مثلاً این مو لو صدق مبادله نکند. من این را به شما فروختم، در مقابل این

که شما بفرمایید گویند فروختن صادق است. چه ملزمی ما داریم بر اینجا هم میآن بدهد به من. این را فروخت،

جا علامت حقیقت تبادر هست دیگر، و کند که اینکه به ذهن تبادر میمبادله هست یا بگویید معاوضه هست؟ آن

توانیم بگوییم دهد میرود انجام میگوید إشتر بمالی لنفسک، و این میمی عدم صحت سلب هست. آیا وقتی که

گوید بیع را وقتی یمجا وقتی که این عبارت را هذا لیس ببیع عرفا؟ً سلب بکنیم حقیقت بیعیت را از آن؟ یا و این

بادله و معاوضه مر آن هایی که دای نباشد درست است که ذهن ابتداءً به همین بیعشنویم و هیچ قرینهکه ما می

جا هم اشکالی بینیم نه آنکنیم میها انصراف بدوی است. ولی وقتی تأمّل میشود ولی اینهست منصرف می

 ندارد. آن هم بیع است. 

که دیگر حالا تحقیق این بیان هم در اول کتاب البیع هست که حقیقت بیع چی هست. جای بنابراین به این بیان 

که در حقیقت بیع نهفته هست این جهت، و این فرمایش گوییم که این التزام به اینکه ما میجاست تفصیل آن آن

بینیم نه تسامح نیست واقعاً پدر که به که ما میامام هم قدس سره که فرمودند این تسامح است و حال این

کند که من توی را چیز میگوید این پول را بردار برو برای خودت ... نه اصلاً وکالتی توی ذهنش فرزندش می

بعد قبول بکنی تا بشود ملک تو، بعد برو  وکیل کردم که اولاً این پول من را ملک خودت بکنی از طرف من،

گوید با این پول من برو بخر که نه وقتی میبرایش بخر، تا معاوضه درست بشود و مبادله درست بشود یا این

و او باید قبول این هبه را بکند و لو بالفعل، و بعد ... اصلاً توی ذهن او کند به او برای خودت، اول دارد هبه می

ی بیع هم که برو بفروش برای خودت، آید. هیچ استعمال واژهآید هیچ چیزی نمیآید نه وکالت مینه این هبه می

ه در ذهن عرف در کها یکشف از اینها. اینآن ها هم نیست توی ذهنها مجاز باشد اینبخر برای خودت، این
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که معاوضه و مبادله تقوم به آن جهت دارد اصلاً توی ذهن عرف معنای بیع مبادله و معاوضه اگر ما گفتیم بر این

 نیست. 

جهت و  یفتاده آنفهمیم که توی مبادله و معاوضه نپس بنابراین یا باید کسی گوید ما بخاطر این جهت عرفیه می

گوییم که این که مینکنیم یا تصدیق آن را فعلاً نداریم. و یا ایان یا انکار میصادق است. که ما این را بالوجد

 جهت اشکالی ندارد.  جاها وجود دارد و از اینصدق بیع در این

کند چون فرمودید اش را بری میکند ذمهکند در ذمّه بعد با آن پول اداء دین میرود معاوضه میس: ؟؟؟ این می

وضه ول را معاطور نیست که این پول را دست بگیریم بگوییم من این پدر معمول معاملات اینکه ما سابقاً این

دت، بعد که اش را ؟؟؟ شما برو معامله کن برای خوکنم با این مال. نه معامله بر ذمه هست. بعد با آن پول ذمهمی

 مجبور شدی 

 ...جوری نکرد، ج: حالا سؤال. اگر حالا یک بچه این

 رف متعا س:

 کن. گوید با همین پول برو این کار را بج: نه متعارف نه. این هم هست یعنی این صورت هم هست می

 س: آن معلوم نیست که متعارف باشد. 

 ج: چرا، مثلاً ... بخصوص مواردی که کالا به کالاست. 

ر باشد شما آن فرش را دخواهد این ثمن یگوید این ماشین، مدهد میگوید آقا ماشینش را نشان میمثلاً می

که آن بایع رای اینگوید این ماشین را بردار برو آن هم بمقابل این ماشین به من بفروش، خب باشد. حالا پدر می

جا به ذمه نیست که. دهد دیگر اینکه این معامله را انجام بدهد ماشین را نشانش میفرش را تشویق کند به این

وبی خخواهی این هم که ماشین بسیار یبیا این ثمن این است تو هم که ماشین م گویددهد میماشین را نشان می

 گوید خب هست. می

 س: حاج آقا این خیلی کم هست؟

  ...ج: نه کم نیست. بخصوص در

 س: ؟؟؟

ول جا معمرفتیم آنمان بود میمان بود ده سالفت هشت سالرفتیم جهرم، مثلاً هج: نه ما سابقاً که با پدرمان می

جوری نبود پول بیاورند ها، مردم اینها بودیم مثلاً عمومی پدرم که مغازه داشت اصلاً آناقوامی که حالا ما با آن

 برد. کالا به کالا بود اصلاً. پول خیلی توی دست مردم نبود. آورد برنج میمثلاً آن تخم مرغ می

 . س: آن قسم از کالا به کالا متعارف باشد محل کلام این است
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 ج: بله. 

  .کالا به کالا که معلوم است متعارف بوده س:

جوری ها الان اینجوری نیست زمان ما که پول شده و این حرفگویید به ذمه اینج: یعنی آن ازمنه، شما می

ها. باید مرغگوید این تخمشود کار، میهست. اما آن وقت نه به ذمه نبوده مشخص بوده چون و الا خراب می

ن تخم گوید ایخص باشد دیگر، الان مثلا صد تومان معلوم است اما تخم مرغ که مختلف هست دیگر، میمش

 ها را بگیر مثلاً حالا برنج به من بده یا گندم بده یا جی بده.ها، حاجی بیا این تخم مرغمرغ

 س: ؟؟؟

اش زن گرفته رفته ا را بردار، بچههگوید این تخم مرغا میجوری هست که بابجا نه، نه سه ضلعی اینج: نه آن

ها را بردار برای گوید اینکه میها را بردار برای خودت چیزی بخر. اینگوید بابا اینی دیگر، حالا آمده میخانه

به خودت  جوری ... من تو را وکیل کردم که از طرف من اولخودت چیزی بخر، مقصودش این است که یعنی آن

 ها نیست.بکنی بعد بیایی ... این تملیک بکنی و بعد قبول

 ، پیچیدگی ندارد. س: هبه کردم به تو

 ران بودندوانساری قدس سره که در تهد که مرحوم آقای آسید احمد خفرموهای قم میج: بله یکی از بازاری

عد ببعد قبلتُ  جوری بگو،ی بیع را اینگفتند بگو ملکّتُک مثلاً. صیغهآمدند بازار گاهی میوقتی که قم بودند می

ها یناها. کأنّ یک چیزی بود که حالا بعد از پنجاه سال، شصت سال توی ذهن که تعارفی ندارد این... خب این

ست نه ها نیست توی ذهن عرف، نه ملکیت آناً ما هجوری ... اینمانده بود که آقا وقتی آمدند جنس بخرند این

رای ببرو بخر  گر به او بگوید با همینانیست اطلاق هم دارد یعنی  هاکدام از اینتوکیل هست نه هبه هست هیچ

 خودت، بیع صادق است سلب بیع هم هست این صحت سلب ندارد بلکه صحت اطلاق دارد و ...

اه داریم رکه حالا اگر ما نفی کردیم این جهت را، آیا شود گفت. حالا بقیة المقام اینبنابراین به این شکل می

قدٌ که یک ع تماعین به عنوان آخر؟ که بیع بگوییم نیست؟ ولی عقدٌ آخرٌ مثل مثلاً تأمین اجبرای تصحیح آ

جاره الب ابنفسه، یک چیزی هست برای خودش. یا مثل کارمند ادارات شدن و کارمند دولت شدن که نه ق

ن از ایشود آن را داخل کرد نه جعاله هست یک چیز سومی هست یک چیزی برای خودش هست. بیاییم می

 ی بعد.ها درست کنیم ان شاء الله برای جلسهراه

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.


